
بوم سفید

با برگرداندن گذرنامه
امکان خروج 

آی وی وی از چین
آی وی وی با انتشــار عکســی از 
پاسپورت خود عنوان کرده است که 
پلیس چین گذرنامه او را بازگردانده 
و به همیــن دلیل اجازه خروجش از 

کشور داده شده است. 
به گزارش مهر، آی وی وی، هنرمند 
معترض چینی، کــه اجازه خروج از 
کشور را نداشت، گذرنامه اش را پس  
گرفتــه و می تواند بــرای حضور در 
نمایشگاه مرور آثارش به لندن برود.  
آی وی وی  در عکسی که منتشر کرده، 
گذرنامه  چینی اش را نشــان می دهد 
و نوشــته پلیس گذرنامه اش را روز 

چهارشنبه به او بازگردانده است. 
او بــه خبرگزاری رویتــرز گفت که 
اکنون آزاد اســت و می تواند به خارج 
از چین سفر کند. او گفت که نخستین 
سفرش به آلمان خواهد بود؛ جایی که 
پسرش از سال گذشته در آنجا زندگی 
می کند. احتمال دارد این هنرمند برای 
حضور در نمایشگاهش که در سپتامبر 
در آکادمی سلطنتی هنر بریتانیا برگزار 

می شود به لندن سفر کند. 
آی وی وی کــه از سرســخت ترین 
بحــث  در  چیــن  دولــت  منتقــدان 
می شــود،  محســوب  حقوق بشــر 
چهارســال پیــش بازداشــت و بــه 
مــدت دو مــاه زندانی شــد. او پس 
از آزادی، بــه اتهام فــرار از پرداخت 
مالیات ممنوع الخروج شــد. منتقدان 
دولت چین می گوینــد این اتهام که با 
انگیزه های سیاســی به او وارد شــده، 
برای محدود کردن این هنرمند ۵۷ساله 
است. آی وی وی در سال ۱۹۵۷ در پکن 

به دنیا آمد. پدرش شاعر معروفی بود 
که مشــاور فرهنگی مائو بود، اما یک 
ســال بعد از تولد  ای وی وی، با شروع 
موج ضدروشنفکری در چین، به همراه 
خانواده اش تبعید شــد.  آی وی وی در 
سال ۱۹۷۸ برای تحصیل رشته سینما 
در مدرســه فیلم پکن ثبت نــام کرد، 
اما دوســال بعد ادامه تحصیل در این 
رشــته را رها کرد. وی در ســال ۱۹۸۱ 
بــه آمریکا رفت و در ســال ۱۹۸۳ به 
نیویورک نقل مکان کرد؛ جایی که برای 
گذران زندگی بــه باغبانی و نگهداری 
از کودکان مشغول بود اما به مطالعه 
هنر غربی می پرداخــت و هنرمندانی 
چون آلــن گینزبرگ، انــدی وارهول و 

مارسل دوشان را کشف کرد. 
ایــن هنرمند تحت تأثیر دوشــان 
یکی از اولیــن کارهای معروفش را 
در ســال ۱۹۸۵ خلق کرد. در سال 
۱۹۸۹ در هنگ کنگ اولین نمایشگاه 

مرور آثارش برپا شد. 
در ســال ۱۹۹۳ زمانی که پدرش 
بیمار بود، به چین بازگشت. یک سال 
بعد با همســر آینــده اش، لو کینگ، 
آشــنا شد و او در یکی از مشهورترین 
تیان آن من  میــدان  در  عکس هایش 
(محل کشتار دانشجویان) ظاهر شد. 
آی وی وی طی سال ها آثار زیادی 
در زمینــه، عکس، چیدمــان و هنر 
اجــرا (پرفورمنس) خلــق کرد و به 
شــهرت جهانی رسید. در سال ۲۰۱۰ 
اثری از او با نام «تخمه آفتابگردان» 
در مــوزه تیت مــدرن در لنــدن به 
نمایش گذاشــته شــد. دولت چین 
او را در ســوم آوریــل ۲۰۱۱ پیش از 
پرواز بــه هنگ کنگ دســتگیر اما بر 
اثر فشارهای بین المللی او را در ۲۲ 

ژوئن ۲۰۱۱ آزاد کرد.

مکعب خاکسترى

در حاشیه نمایشگاه امید معماریانی در گالری شش
عبور از خاکستر قرمز 

طبقه کارگری همواره محکوم 
بوده اند به نازیبایی و غیرقابل 
روایتگــری. انــگار این قشــر 
چیــزی برای گفتن و ســخنی 
لحظاتــی  و  شــنیدن  بــرای 
رؤیاگون برای به تصویرکشیدن ندارند. هم نقاشان، هم مجسمه سازان 
و هم عکاســان کمتر به موضوع کارگری پرداخته اند. این باعث شده 
اســت که رؤیاها، حرف ها، بیم و امید های این قشــر نیز زیر غباری از 
خاکستر قرمز (قرمز زیرا این قشر در میانه چرخ های بی رحم توسعه 
خرد می شــوند)، دیده نشــوند. نقاشــی برایش ســخت بوده است 
به این فضاها پا بگذارد، مجسمه ســازی جز برخــی موارد، کمتر به 
روایت این قشــر پرداخته و عکاسی با اینکه ســاده تر می توانسته در 
این فضاها نفوذ کند و دنیا را از چشــم اینها به دیگران نمایش دهد، 
کمتر این زحمت را به خود داده است. زیرا عکاسی مستندگونه طبقه 
کارگری نیاز دارد به اینکه شــما وارد این فضای کاری شــوید، زیست 

مشــترک داشته باشــید، نوع نگاه اینان را به زندگی درک کنید و بعد 
به تصویر شــکلی از ایمان یا فرمی از امید یــا تصویری از زندگی که 
آنها می بینند، برسید. در گالری شش، علیرضا معماریانی، مجموعه 
یک دست سرخ و سخت و کارگری به نمایش گذاشته است که حاکی 
از این اســت که هنرمند رفته و این زحمت را به خود داده اســت تا 
به کشــف برخی از زوایای این نگاه برســد. این طور کــه از کارها نیز 
پیداســت، معماریانی آن قدر رفت وآمد داشــته و فرم های مختلف، 
زوایای مختلف، نشست وبرخاســت ها و نگاه هــای مختلف را با این 
پنج کارگر موجود در کارگاهی، تجربه کرده اســت تا توانسته به این 
فریــم و موتیف های موجود برســد. او با دخیل کردن پــرواز و پرنده 
ســفید و آوردن حیوانات دیگر که آنها نیز ســفید هســتند در فضای 
سرخ و عرق کرده و خشــن کارگری خواسته نه تنها به خود کارگران، 
که به روحیات و اندیشــه و خیال آنها نیز نفــوذ کند. امید را چونان 
نقطه ســفید و خیال را چونان اندیشه به هرســو به پرواز درآمده و 
ایمان را چونان ذرات قرمز در تمام نقاط و زندگی را چونان دســتانی 
پرچین وچــروک و صورت هــا و تیپولــوژی آنها به نمایــش درآورده 
است. اینجاست که یک عکاســی صرف و بی زحمت با یک عکاسی 
دغدغه مند و به تبع پرزحمــت تمایز پیدا می کند. هنرمند عکاس که 
همواره متهم است که با کمترین زحمت به خلق و آفرینش می رسد، 
اینجا سر بلند کرده و نشان داده است که این طور نیست. اگر عکسی 
بخواهد به نقطه مطلوب برسد، اگر عکاسی بخواهد هنرمند خطاب 
شود، اگر قابی بخواهد عناصر زیبایی شناسی و روایی خود را با معنا و 
مفهوم همراه کند، باید زحمتی و ممارستی و تلاشی را در پی داشته 
باشد. تنها فشــاردادن شاتر، عکاس به وجود نمی آورد. ایده و تلاش 
و دخیل کردن موتیف های همخوان و پیداکردن آن زاویه درســت در 
کنار هم هستند که می توانند هنر و هنرمند به وجود بیاورند.  ای کاش 
فقط وفقط هنرمند از مواجهه صرف دســت می کشید و با تلاشی که 
کرده و خود را نزدیک به این قشــر سختکوش کرده است و شاهد و 
مخاطب و هم بستر دردهای این انسان ها شده است، خود را جای او 
می گذاشت و تنها آنها را ابژه نمی کرد و جهان ابژه وار را از منظر آنها 
روایت می کرد. دوربین را جای چشم و زبان و دست آنها قرار می داد 
و آن را می گفت که آنها می خواهند و می بینند و حس می کنند و نه 
آن چیزی که او از زندگی و حالات و خیالات آنها برداشت کرده است. 
شــاید اگر هنرمند به این موضوع بپــردازد و در کارهای بعدی اش از 
منظر این قشــر جهان را روایت کند بتواند دریچه ای تازه برای معنا و 
مفهوم انســانی که شاید ما از آن بی خبر هستیم روایت کند. عکاسان 
تاکنون بیشتر به مصائب قشــر کارگری آن هم محدود پرداخته اند و 
روایتگر درد های او بوده اند. ولی هرگز خود را به جای او ننشــانده اند 
و روایتگــر بیــم و امید ها و تــرس و زندگی هــای او نبوده اند. ایمان 
گوهریست که شاید در میان کارگران به دلیل زیست سختی که دارند 
پررنگ تر اســت و می تواند سوژه خوبی باشــد تا عکاسان از شکل و 

شمایل آن سخن بگویند. 

تجسمى

یکشنبه    4 مرداد 1394    سال دوازدهم    شماره 2355    9

صفحه 10 نقد، پراتیک خودآیینی است
صفحه 11 فقدان درک فلسفی لیبرالیسم در ایران
صفحه 12 در سنت اسلامی، تفکیک جنسیتی وجود ندارد

هادی هزاوه ای از چهره های مطرح نقاشی ایران است که 
تاکنون موفق به دریافت جوایز متعددی شده و آثارش در 
نمایشــگاه های متعددی قرار گرفته است. هزاوه ای متولد 
۱۳۱۷ اراک است، ابتدا در رشــته علوم طبیعی لیسانس 
گرفته و سپس در سال ۱۳۴۰ وارد دانشگاه هنرهای زیبای 
تهران شــده. او متعلق به دوره ای اســت که نقاشــی در 
ایران به شیوه مدرن شــکل گرفت و اغلب هم دوره ای ها 
و دوســتان او از بزرگان و تاریخ ســازان هنر مدرن ایران 
به شمار می آیند. هزاوه ای سال هاست در نیویورک آمریکا 
و ایران زندگی و نقاشــی می کند. با او در آتلیه اش قبل از 
برپایی نمایشگاه اخیرش، به گفت وگو نشستیم. هزاوه ای با 
وجود دوربودن از سرزمین محل تولدش، کماکان در حال 
جست وجو در پیشینه موطن خود با نگاهی معاصر است؛ 

همراه با طنزی ظریف در نگاه، کلام و آثار. 

 در مرور سال هایی که از ســر گذراندید و با نگاه به  �
جایــی که اکنون ایســتاده اید، چه چیــزی به ذهنتان 

می آید؟ 
وقتی به گذشــته نگاه می کنم، می بینم که من درواقع 
در عهد حجر به دنیا آمدم، اما در قرن بیست ویکم زندگی 
می کنم. گاه گاهی که در خیابان های نیویورک قدم می زنم 
از خود می پرسم، هادی این تویی؟ روزگاری یک درشکه را 
هم به ســختی می دیدم. الان که جلو شما نشسته ام خود 
یک معجزه اســت با آن همه سختی، مریضی و مشکلات. 
من یــک زمانی ماهی ۵۰۰ تومان حقــوق می گرفتم، دبیر 
بــودم، بعد از اینکه دانشــگاه را در رشــته علوم طبیعی 
تمــام کردم دو انتخاب داشــتم یا پنج ســال دبیری یا دو 
سال سربازی، دبیری را انتخاب کردم؛ جایی نزدیک تهران 
و ســال ۴۰ دوباره کنکور هنر دادم؛ دانشکده هنرهای زیبا. 
کســانی مثل آغداشلو، فرشید مثقالی، قباد شیوا، علی اکبر 
صادقی، مرتضی ممیز و خیلی ها بودند. پنج سال معلمی 
شــروع شــد. ســه روز یا چهار روز می رفتم کویر و موقع 
برگشــتن سوار ماشین هایی می شــدم که نمک می آوردند 
یا گوســفند و بعد میدان خراسان پیاده می شدم و باعجله 
خودم را به  کلاس می رســاندم. بچه هایــی که در کویر به 
آنها درس می دادم برای رســیدن به مدرســه ۵۰ کیلومتر 
پیاده راه می آمدند، با دســت های ترک خورده و فقیر ولی 
خب بسیار بااســتعداد. من یک دفتری درست کردم و آن 
را فرستادم برای وزیر وقت آن موقع، کلی استقبال شد و از 
من خواســتند در دبیرستان های تهران درس بدهم اما من 
آدم یک جابمانی نبودم، عاقبت یک کوله بار درســت کردم 
 ،I.R.A.N با یک کیسه خواب روی کوله پشــتی هم نوشتم
کنار میدان خراســان ایستادم و رفتم تا فنلاند، نروژ، سوئد، 
انگلیس، فرانســه، آلمان، ۱۷ کشــور را دیدم با ۵۰۰ دلار، 
وقتی برگشــتم هنوز ۵۰ ســنت داشــتم و خب آقاهادی، 
دیگر آن آقاهادی سابق نبود. آن موقع اوضاع عجیبی بود، 
جنگ های مختلف، آشــوب، هیپی ها و ســرباز هایی که از 
جنگ ویتنام فــرار می کردند و می رفتند هند، من هم همه 
اینهــا را می دیدم اینها در ســال ۱۹۶۷ بود و من در ســال 

۱۹۷۰ رفتم آمریکا. 
  آجرهایی که در نمایشــگاه اخیرتان وســط سالن  �

چیده شده بود چه داستانی دارد؟ 
هرچــه می بینی همان اســت دیگر، آجر. بــالا رفتیم 
آجر بود، پایین آمدیم آجر بود. وقتی بشــر شــروع کرد به 
خانه ســازی با چیزی بــه نام گل گبه خانه می ســاخت و 
بعد دید که آتش می گیرد، آجــر را اختراع کرد (در همان 
حال هــزاوه ای با یکی از قالب هــا به صورت عملی نحوه 
ســاخت آجر را برایم توضیح داد؛ قالب هایی که چیدمان 
پشت ســرهم آنها خود بخشــی از کار وی بودنــد) گِل را 
داخل این قالب ها می گــذارم و بعد لعاب های مختلف را 
امتحان می کنم بعضی هــا را هم کاری می کنم که به نظر 
بیاید ترک خورده هستند و خب بعضی ها درست نمی شود 
و مــدام ایــن کار را تکرار می کنی و این جان کندن اســت، 

جان کندن! 
  می گویند شما آدم درون گرایی هستید. این مسئله  �

در نقاشــی هایتان هم پیداست. اساســا کارهای شما، 
منظورم نقاشی هاســت، براساس مفهوم خاصی خلق 

شده اند؟ 
درون گرایــی که از صــورت آدم ها هم پیداســت. من 
بــرای طبیعت آدم برون گرایی هســتم و بــرای چیزهای 
کم ارزش خب درون گرا. کارهــای من دو المان مهم دارد 
یکی (Calculate) یا همان حسابگری و شمارش و دیگری 

آزادگذاشتن فرم، شانس و تصادف. 
  البتــه به نظرم در تصادف کارهای شــما هم نوعی  �

حســابگری وجود دارد. حکایت ایــن مجموعه جدید 
یعنی همین آجرها، این حسابگری در این مجموعه هم 
وجود دارد، نظم و شــمارش که بسیار از کارهای قدیم 
شما بیشتر اســت. این میزان تفاوت با آثار قبلی ناشی 
از چیست، آجرهای به کوره رفته مثال خود شماست که 
بعد از این همه ســال به کوره رفته و آمده اید. آجرهای 
شــما در عین شــباهت خیلی زیاد به هم، با هم بسیار 

تفاوت دارند. 
کاملا درست اســت. به هرحال من نیامدم از گِل صرفا 
مجســمه بســازم. وقتی با گل مجســمه ای می ســازیم، 
گل بــودن و بــه عبارتی هویــت آن به عنوان مــاده از بین 
می رود. این آجرها در کنار هم وقتی تکرار می شوند هویت 
آجربودن خودشــان را دارند، درعین حــال که تبدیل به اثر 
جدیدی شده اند. هرکدام از این آجرها برای خود داستانی 
دارند. درعین حال که همگی به نظر به هم شباهت دارند. 

  با توجه به آثار مختلفی کــه در دوره های مختلف  �
داشتید، خودتان را در چه ســاحتی از هنر طبقه بندی 
می کنید؟ به طورمثال در گیری شــما با ماده و بعضی از 
نمودهای بیرونی مثل تکــرار یا عدم پیروی از یک فرم 
مشــخص حکایت از نگرشی مینی مالیســتی دارد. اما 
تمایل به تکرار روایت های قدیمی مثل همین فیگورها، 

رنج، طرح و فرم حکایت از نگاهی مدرنیستی دارد... .
نمونــه کارهای خــودم را در جای دیگــری ندیده ام و 
جایــی هم ندیده ام که از المان هایــی که در زندگی ایرانی 

اســتفاده می شــود، مثل همین آجر 
در جای دیگری هم اســتفاده شود. 
من به آثار خودم به عنوان مجســمه 
نگاه می کنم. این مجســمه ها ادامه 
همان آثــار ژئومتریکی هســتند که 
در نقاشــی های مــن دیدیــد. فقط 
مدام ســاده و ســاده تر شــدند تا به 
آجر رســیدند. خود آجر دارای طرح 
ژئومتریــک پایایی اســت مثل انواع 
بلــور یا کریســتال هایی کــه مثلا در 
نمک یا یــخ می بینید. هرکدام از این 
کریســتال ها در سیســتمی طراحی 
شده اند، وقتی به آنها نگاه می کنید، 

حالتی ارگانیــک دارند. یک آجر به عنوان کار هنری مطرح 
شده اســت. پشت سر این مسئله مطرح می شود که اگر ما 
بخواهیم به زیر پای مان نگاه کنیم، هنر ما همه جا هست. 
حتما لازم نیســت، مجسمه آدم باشــد یا تابلویی تزیینی، 
که حتمــا آن را به دیوار بیاویزیم. بنابراین فرم به طور کلی 
خــودش را مطــرح می کند، به همان صورتی که هســت 
و اول و آخــر همین فرم اســت که وجــود دارد. یک آجر 
به عنــوان یک فرم بودن، یک فرم مطرح شــده، خودش را 
معرفی می کند. حالا اگر بپرســید هنر هست یا هنر نیست، 
این آجر فضای خودش را اشغال  کرده مثل من، شما، یک 

درخت. 
 البته در بعضی از این آثار فرم غالب نیست و محتوا  �

به نظر غالب است. شــما قصد دارید، فرم زدایی کنید 
یا تصویری از ســادگی به لحاظ مفهومــی ارائه کنید؟ 

دراین میان تکرار چه نقشی دارد؟ 
این تکــرار مســئله ای را مطرح می کنــد مثل نت که 

موسیقی را مطرح می کند. 
  این تکرار قرابتی با امر تکرار در موسیقی دارد، مثلا  �

تکرار مدام یک نت در یک گام مشخص، شیوه ای که از 
آن با عنوان موسیقی تصادفی یا سریالی نام می برند؟ 
کارهای شما آیا به این ترتیب مینی مالیستی محسوب 

می شوند؟ 
صددرصد. کارل آندره یک مینی مالیست است، که برای 
اولین بار آجر را به داخل گالــری آورد. کاری که من انجام 
دادم با توجه به شــناخت نزدیکی که از ایشــان دارم،  این 

بود که من راه خودم را رفتم با پشــتوانه فرهنگی، تاریخی 
و هنری که خودمان داریم. یــک زمانی هنر بازنمایی بود، 
طراحی و شکل. بیشتر کارهایی که ما می بینیم با طراحی 
یک شــکل شروع می شــوند. یکی از دوســتان من عکس 
این مجموعه را دید، گفت اینها شــبیه ســنگ قبر هستند، 
اما برای من اینها شــبیه آدم ها هستند مثلا وقتی مسابقه 
فوتبال تمام می شود و مردم از اســتادیوم بیرون می آیند. 
مجموعه ای از فرم های مختلف کــه درعین حال رابطه و 
خویشاوندی نزدیکی باهم دارند. هم از نظر فرم و تولید و 

یک مقداری بافت و رنگ. 
 در این مجموعه آجر به عنوان یک ماده به  کار رفته،  �

اما در این کارها بعد دیگری هم وجود دارد و آن نقش 
احساس شما اســت؛ شــما مجموعه را تزئین کردید، 
فرم موردنظر خودتــان را با پیچ ومهــره ایجاد کردید 
و کلا اتفاقی ایجادشــده که با مفهوم مینی مالیســت 
مغایر است. آثار کاملا در مســیر خردگرایی، بازنمایی 
احساســات و حتی نوعی نگاه انتقادی و دارای نوعی 
طنز هستند. شما به این آجرها رنگ دادید، لعاب دادید 

زیبا یا زشت شان کردید. 
می دانیــد چرا؟ چون پدرِ پدربــزرگ من هم همین کار 
را می کــرد. در ایران اگر مســجد، بارگاه، مقبــره، هرکدام 
را کــه ببینید این اِلمان ها در آن هســت، رنگ ها هســتند، 
فرم ها هستند حتی در شیرهای دوره هخامنشی هم اینها 
وجــود دارند. بنابراین این جزء فرهنــگ تصویری ما بوده، 
حتی لعاب دادن در گذشــته وجود داشــته. اطراف آجر را 
می بریدنــد و به صورت فرم های هندســی کنــار هم قرار 
می دادند با بینش، فلسفه و حکمتی 
که داشتند. بنابراین اگر آجر را لعاب 
دادیم، هویتــش را از آن نگرفته ایم. 
یک قســمتی فرم را حفــظ  کرده و 
یک قسمتی که رنگ است و آن هم 
متعلق به زمین اســت و یک مقدار 
حرارت داده شده. اساسا آجر، خاک 
و آب اســت که حرارت و هوا هم به 
آن اضافه شــده. آتش کم می شود 
آجر سست می شود و وقتی حرارت 
بالا مــی رود آجر جوشــیده و اصلا 
ذوب می شود، اما آجربودن خودش 
را حفظ می کنــد. آدمی که بســیار 
زجرکشــیده، بی پول اســت، اعتیاد دارد، بیمار است، آدم 
است، اما درحال جلز وولز  کردن مثل همین آجر جوشیده. 
لعاب هــم به همین ترتیب نوعی خاک اســت. براســاس 
حــرارت این رنگ تغییر می کند، من خــودم هم از عاقبت 
کار بی اطلاع هستم. دوستان سرامیستی دارم که چیز هایی 
را به من یاد می دهند من کورکورانه وارد کوره می شــوم و 
کورکورانه خارج، گاهی وقت ها خودم شگفت زده می شوم 
از نتیجه و به خودم می گویم تــو نابغه ای هادی، بعضی 
وقت ها هم همه چیز خرد و خاکستر می شود. چیدمان این 
قالب ها را هم دوست دارم ولی به لحاظ فنی خیلی خودم 

را درگیر تولید نمی کنم. 
 پس به این ترتیب شــما قصد دارید سنت را از آن  �

خودسازی کنید؟ 
خیر من ســواد آن را نداشتم. اما در زندگی همین گونه 
هســتم. هنر از حالت تقلید از طبیعت تبدیل شــد به بیان 
تصویری خود هنرمند. پیکاســو آدمی را کشــید که سه تا 
چشــم داشــت، به نظر وی دارای ســه حرکت بود. خود 
پیکاسو عوض اینکه نقاشــی کند، تکه ای از کاغذ دیواری 
را می چســباند. مارسل دوشان که توالت را حاضر آماده از 
کارخانــه در گالری قرار داد. ما در دورانی هســتیم که مرز 
بین هنرهای سنتی، صنعتی، کاربردی و هنر ناب کلاسیک 
از بین رفته. شما الان وقتی به این صندلی نگاه می کنید اگر 
با دید هنری نگاه کنیــد می ببینید عناصری را دارد که یک 
تابلوی نقاشــی دارد. هم دارای ترکیب بندی و فرم است و 

هم دارای ساختار و قواعد زیبایی شناسانه. 

 تاریخ این نــوع نگرش به پایان نرســیده؟ با موج  �
جدیــد اتفاقاتی کــه در هنــر بــا آن مواجه ایم مثل 
تکنولــوژی در حوزه های مختلف این رویکرد رویکردی 

نخ نما به نظر نمی آید؟ 
خوشــبختانه ما در عصری زندگــی می کنیم که خیلی 
چیزها که ۱۰ یا۲۰ ســال پیش مورد تمسخر واقع می شد، 
کاملا پذیرفته شــده و آدم ها این آگاهی را دارند که حس 
کنند در بیان تصویری و هنری خودشــان و در خلاق بودن 
آزادی کامــل دارند. به ویژه در دنیا، چون در ایران فعلا در 
مرحله  گذار و از این شاخه به آن شاخه پریدن هستیم. در 
خیلی از کارهای جوان هــا می بینیم که به تاریخ و هویت 

خودشان برگشتند
 بازگشــت به تاریخ یا خود اساســا امری ضروری  �

است؟ 
ضروری نیســت فقط اگر قرار باشــد نســبت به خود 
صادق باشــیم، من در عهد حجــر در اراک به دنیا آمدم و 
از کودکی گل بازی می کردم، آجر را ســوراخ می کردیم و با 
آن هالتر درســت می کردیم، کسانی را که در اروپا و آمریکا 
می بینیم چنین چیزی اصلا به گوششان نخورده یا آنهایی 
که در آپارتمان زندگی می کنند. بیلبوردی در خیابان ششم 
نصب شــده بود با این مضمون که جرم است نگهداشتن 
بچه ها در آپارتمان. ما بازی ای داشتیم به نام «گنبذماهو»؛ 
ایــن بازی همه چی داشــت، با گل و آب بود و سرشــار از 
خلاقیت، تفریح و شــعر. من که با این پشتوانه بزرگ شدم، 
نمی توانم ادای جکسون پولاک را در بیاورم. حالا بعضی  ها 
ادای وی را در می آورند با خط، خوشنویســی. اما به جای 

اکشن پینتینگ چیز دیگری درمی آید. 
 به هرحــال درپی نقــب زدن به تاریخ نیســتیم یا  �

نمی خواهیم آثار هادی هزاوه ای را به ایســم خاصی 
منتسب کنیم. شنیدن تجربیات واقعی بخشی از زندگی 
شــما برای من قابــل توجه اســت و در این گفت وگو 

زوایای تاریک مختلفی وجود دارد، که روشن می شود. 
کاملا درســت اســت. زمانی پل ســزان نقاشــی های 
خودش را در بخاری خانه اش می سوزاند یا بعضی از آنها 
را از لای درختــان جمع می کرد چون بــاد آنها را با خود 
برده بود. هدف این نیســت که کار درست کرده و آن را به 
دوبی بفرســتیم و به قیمت گزاف بفروشیم. می شنویم که 
فلانــی در فلان جا ۷۰۰ هزار دلار کار فروخته. این برای من 

عجیب است. 
 دغدغه تان چطور؟ شما ســال ۴۰ به قول خودتان  �

چندین کشــور را با مبلغ کمی دیدید. الان آرتیســت 
ایرانی اگر اراده کند تا شــیراز هم به ســختی خودش 
را می  رســاند. هم دوره ای های شــما، افرادی هستند 
که تبدیل به برند شــده اند و این نام آنهاست که برای 
ایشان می فروشــد و خیلی از ایشان به لحاظ کار هنری 
در همان ۴۰ سال گذشــته باقی مانده اند. هیچ جریانی 
ایجاد نکردند، هیچ تغییری، هیچ خطری، هیچ پیشروی 
در مقوله هنر ایجاد نکردنــد چرا، چون امنیت در عدم 

تغییر بوده است. 
به هرحــال نمی دانم که شــما درســت می گویی یا نه 
ولی هرچه هســت هرکس آزاد است هرکاری که دوست 
دارد انجام دهد، غلط یا درســت، من در جایگاهی نیستم 
که نظری در این رابطه بدهم. این وضعیت هســت، جف 
کونــز اعتقاد دارد که بهترین منتقد، مارکت اســت. همین 
که اثری خریداری می شود توسط موزه یا افراد دیگر یعنی 

دارای توفیق است. 
 فروش یک اثر محک مناسبی برای توفیق آن است؟  �

از نظر فردی شــاید، ولی مســئله این است که باید 
کار و زندگــی کــرد. در میان هنرمندان ایــن طرف و آن 
طــرف، حتی آنهایی کــه در هنر تجــارت می کنند، من 
قشنگ ترین شیوه زندگی را در میان این هنرمندان دیدم. 
چیزی این هنرمندان را به هم ارتباط می دهد، که شــما 
در رشــته های دیگر تحصیلی نمی بینیــد. فیزیک دان ها 
قانونــی دارند و به دنبال آن حرکت می کنند. هر هنرمند 
یک شــیوه زندگی متفاوتی دارد و به دنبال همان است. 
من بعضی از این دوستان را طی ۵۰ یا ۶۰ سال می بینم و 
می شناسم، هر کدام از اینها داستان های مختلفی دارند 
که قابل مطالعه است. باید با طمأنینه و مهربانی با آنها 

برخورد کرد. 
 برنامه آینده تان چیست؟  �

زندگی در خانه درختی خودم و کارکردن در استودیویی 
که فضای خوبی هم دارد و فعلا برگزاری همین نمایشگاه. 
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 حسین گنجى 

گفت وگو با هادی هزاوه ای

زندگی در خانه درختی
مریم امیرفرشى

خوشبختانه ما در عصری زندگی 
می کنیم که خیلی چیزها که ۱۰ یا۲۰ 

سال پیش مورد تمسخر واقع می شد، 
کاملا پذیرفته شده و آدم ها این آگاهی 
را دارند که حس کنند در بیان تصویری 

و هنری خودشان و در خلاق بودن 
آزادی کامل دارند. به ویژه در دنیا، 

چون در ایران فعلا در مرحله گذار و از 
این شاخه به آن شاخه پریدن هستیم. 
در خیلی از کارهای جوان ها می بینیم 

که به تاریخ و هویت خودشان برگشتند


